
 

  شناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش

    ١٠٧ - ١٢٥ صص، ١٣٩٥ ) پاييز٢٥درپي پي( ٣شمارة 

  

  

  "رسپهنه"نقد و نظر پيرامون دو بيت از مثنوي 
  امير خسرو دهلوي 

  ١محمودياميدوار عالي

  

  

  چكيده
با در دست  "محمد وحيد ميرزا"قارة هند پيش در شبه وچهار سالشصت 

خسرو دهلوي اقدام به  سپهر اميرنويس از مثنوي نهداشتن تنها سه نسخة دست
تصحيح اين اثر ارزشمند كرده است كه در نوع خود كوششي ارزنده است اما 

در  -كه در ايران موجود بوده است -نويس ديگر اين اثر رانسخ دست ازآنجاكه
اشراف كافي  - كه زبان مادري ايشان نبود -اختيار نداشت و نيز بر زبان فارسي 

نداشت، در بسياري از موارد تصحيح و تحشية ايشان به رفع ابهامات و بازخواني 
كهن ضروري است  درست متن نينجاميده است. براي بازخواني و تصحيح متون

اعتماد، آشنايي كافي با علوم هاي قابلپژوهشگر علاوه بر در اختيار داشتن نسخه
هاي ادبي حاكم بر هاي ادواري زبان و سنتمختلف، فنون و بدايع ادبي، ويژگي

ِ متن داشته باشد. پژوهشگر با فراهم كردن اين مقدمات مي تواند زمان سرايش
درستي دريابد و براي رفع ابهام، كلمات را به و پنهان روابط معنايي و لفظي آشكار

ّةبه به برگرفته از فرم و محتواي كلام  گزيني متن بر اساس منطق علمي و ادل
بپردازد. در اين مقاله كوشش شده است تا با نگاهي تازه به بازخواني دو بيت از 

  اين اثر پرداخته شود.
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  مقدمه
 و ستد او با ديگران آشكار همانگونه كه معني و حقيقت انسان در اجتماع و داد

رابطة  .شودمي شود، معني و اهميت كلمات نيز با قرار گرفتن در كلام (متن) آشكارمي

ر ذهن مخاطب، بر اساس اصول و كلمات با متن و بازتاب معاني پيدا و پنهان اين دو باهم ب

براي تصحيح يك متن بسيار  ،گيرد كه آموختن و به كارگيري آنمي قواعدي صورت

براي دريافت معنا، مفهوم و دقايق هر متن ضرورتاً بايد ابتدا بتوان آن را ضروري است. 

درستي خواند و اين امرِ مهم درخصوص متون كهن به كمك نسخه پژوهان و تصحيح به

شود. در حقيقت مصحّح حلقة واسط بين متن و مخاطب است، در دگان متون ممكن ميكنن

ترين مسأله، راهكاري است كه مصحّح به استناد آن متني را تصحيح و در اين ميان مهم

اعتمادي از دهد. براي تصحيح يك متن ابتدا بايد نسخه يا نسخ قابلاختيار مخاطب قرار مي

از يك متن كار آساني نيست و  "اعتمادنسخة قابل"اخت آن متن موجود باشد كه شن

نيازمند دانشِ فراوان و تجربة كافي است. علاوه براين، هنر همزمان خواندن يك متن مسألة 

شناسي، نقد ادبي، علوم بلاغي، بسيار مهمي است كه به كمك علوم گوناگوني مثل سبك

شناسي، فرهنگ عمومي اسطوره هاي تاريخي، درك مفاهيم فلسفي،دستور زبان، ضرورت

ها شود زيرا هر يك از اين مؤلفههاي سياسي، اقتصادي ممكن ميجامعه و حتي ضرورت

مثال اگر پژوهشگري نداند در زمان نگارش عنواندر پديد آوردن متن تأثيرگذار است. به

رد بوده است و متن را بر اساس كارب "با" "به " اضافةمتن يكي از معاني حرف فلان

اي از قواعد در ظاهر ساده اما اضافه تفسير و تصحيح كند و يا اينكه پارهامروزي اين حرف

مهم كتابت متون را در زمان خلق اثر نداند ممكن است در تصحيح متن دچار لغزش شود و 

ازآنجاكه مجموعة علوم لازم براي اين  صورت نادرستي از متن را به مخاطب منتقل كند.

شوند تعداد پژوهشگران باكفايت و توانمند در در وجود يك شخص جمع نميآساني امر به

مرد دانا به جهان داشتن ارزاني « سخن؛اين حوزه بسيار نادر است به قول سعدي شيرين

 .)٨٩٠: ١٣٧١سعدي، ( »نيست
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  بيان مسأله

هجري  ١٣٢٨ميلادي (برابر با  ١٩٥٠مثنوي نه سپهر اميرخسرو دهلوي در سال 

نويس موجود در شهر كلكتة هند بر اساس سه دست "محمد وحيد ميرزا"همت  شمسي) به

شدة اين اثر شده است. اين تنها نسخة تصحيحو در تصحيح و در تعداد اندك چاپ سنگي

نويس ارزشمند ديگر نيز از اين اثر در نويس، پنج دستجز اين سه دستاست. به

ها اطلاعي نداشته است. يقيناً اً ايشان از آنهاي ايران موجود بوده است كه ظاهركتابخانه

ستايش و سپاس است اما زحمت و همّت محمد وحيد ميرزا در تصحيح اين اثر قابل

هاي اين اثر در اختيار ايشان نبوده است و ديگر اينكه احتمالاً نويسازآنجاكه عمدة دست

نداشته  )بدان اشاره شد كه در بالا(آن  هاي لازم را براي تصحيح مؤثربعضي از پشتوانه

گونه كه بايد و شايد از عهدة كار برنيامده است. شود در مواردي آناست احساس مي

به زبان انگليسي كه در پايان اين تصحيح آورده است تصريح  ايمصحّح، خود در مقاله

هاي ديگر اصلاح كرد شد درنهايت با رجوع به نسخهبرخي از اين اشعار را مي«...كندمي

 دسترسيقابل در خارج از هند نيز در آيندة نزديك  و شودنميولي متأسفانه در هند يافت 

اين پژوهش كوششي براي رفع ابهام و بازخواني و تحشية  .)٣: ١٣٦٨دهلوي؛ ( »نخواهد بود

  دو بيت از اين اثر بر اساس مقايسة نسخة چاپي با نسخ خطي موجود در ايران. 

  

  پيشينة تحقيق

ي گوناگون مثنوي نه سپهر و ديگر آثار هان پژوهشگراني به بررسي جنبهپيش از اي

  توان به مقالات زير اشاره كرد:مي كه از آن جمله انداميرخسرو دهلوي پرداخته

ي شعر ها) كه به جنبه١٣٨٥( ذوالفقاري از حسن هاي آننظامي و نظيره پيكرهفت .١

 گويي خمسة نظامي بررسي كرده است.رهاميرخسرو پرداخته است و اهميت او را در نظي

) در اين مقاله علاوه بر ١٣٧٢هند از احمد تميم داري( پيوندهاي فرهنگي ايران و .٢

ي هنر موسيقيداني او و تأثير آن در پيوند فرهنگي ايران و هااهميت كلام اميرخسرو به جنبه

 هند پرداخته شده است.
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است از فرهاد  اي) مصاحبه١٣٨٢( يكهرچندر شاز  هنري امير خسرو هايآفرينش .٣

طاهري با چندر شيكهر كه در آن به ابعاد خلاقيت هنري اميرخسرو دهلوي پرداخته شده 

 است.

) كه به ١٣٧٧( ن عبدالرحمنصباح الدي از دهلوي امير خسرو آثار درستايش زادگاه  .٤

و به ويژه سپهر علت و اهميت ستايشگري اميرخسرو از زادگاهش هندوستان پرداخته است 

 هفتم از مثنوي نه سپهر در اين موضوع بررسي شده است.

) در اين مقاله به موسيقي به ١٣٨٧( اميرخسرو و موسيقي ديوان او، عباس كي منش .٥ 

  ي مهم و تأثيرگذار در شعر اميرخسرو پرداخته شده است.هاعنوان يكي از جنبه

) در اين مقاله ١٣٦٦( يخ فريدنيمحمدحسين مشااز اميرخسرو دهلوي طوطي هند  .٦ 

  شده است.به مسائل زباني و اهميت ذهن و زبان اميرخسرو در غناي زبان فارسي پرداخته

  

  ضرورت تحقيق

ويژه اگر شود بهشده ضرورتي است كه همواره احساس ميبازخواني و نقد آثار تصحيح

د و يا به هر دليل نشده باشندر زمان تصحيح يك متن همة نسخ موجود آن متن شناخته

كند تا مي بدان دسترسي نداشته باشد. نقد و نظر پيرامون دو بيت از اين اثر كمك پژوهشگر

علاقه مندان به ميراث گرانبهاي زبان و ادب فارسي در تصحيح و بازخواني متون كهن 

  جوانب احتياط را بيش از پيش رعايت كنند.

  

 نسخه شناسي مثنوي نه سپهر
  هاي موجود در شبه قارهيسنودستالف) 

) هاينويسدستنسخ ( مبسوط به زبان انگليسي ايدر مقدمه "محمد وحيد ميرزا"

  :كرده است يمعرفگونه ينمختصراً ا در تصحيح اين اثر را مورداستفاده

 كتابخانة درنسخة خطي مربوط به مجموعة حافظ محمود شيراني، موجود  )١الف

مصححّ احتمال داده كه تاريخ  شده است ومعرفي سليمان موسويپنجاب، كه كاتب آن 

  ١ (الف) كتابت در حدود قرن يازدهم بوده باشد.

  (ب). شفيع محمدنسخة خصوصي استاد ) ٢الف
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(بر اساس توضيح مصحّح،  كتابخانة لتوني (عليگر)؛رونوشت دقيق نسخة خطي  )٣الف

  (ع) .است) شدهيهنوشت توسط سيد حسن بارني ته رواين

از بين اين سه نسخه، نسخة مربوط به مجموعة حافظ محمود  يد ميرزا (مرزا)محمد وح

 :نويسدميدر مورد اين نسخه  نسخة اساس، مبناي كار قرار داده و عنوانبهشيراني را 

شده است، اما متأسفانه حفظ به بهترين شكل اين نسخه به بهترين شيوه نگارش و هرچند«

رو در آن اشتباهات ازاين كتابت شده است و دقتيباين نسخه بسيار  آيدميبه نظر 

هاي شد درنهايت با رجوع به نسخهدي صورت گرفته است، برخي از اين اشعار را ميمتعدّ

در خارج از هند نيز در آيندة  و شودنميمتأسفانه در هند يافت ديگر اصلاح كرد ولي 

   ٢)٥ :١٣٦٨دهلوي، (» .دسترسي نخواهد بودنزديك قابل

  

  هاي موجود در ايرانيسنودست ب)

ارزشمند ديگر نيز از اين اثر در  يسنوبالا، پنج دست هاييسنوعلاوه بر دست 

 ، به ثبت رسيده است كهدر ايران ارس موجودهفهرست نسخ خطي ايران(دنا) و ديگر ف

  اند از:عبارت ايشان (محمد وحيد ميرزا) بدان دسترسي و احياناً اطلاع نداشته است كه

  

  مجلس شوراي اسلامي خطي در كتابخانة يسنودست)  دو ١-ب

  ).١ه. ق(م ٩٢٣سال كتابت  ي به خط علي ادايي،نويسدست) ١-١ب

  ه.ق(مج).١٠-١١يسي به خط ميرعلي[يحتمل هروي] در قرن نودست) ٢-١ب

  

  (سلطنتي) كاخ گلستان در كتابخانة موزة يسنوسه دست )٢-ب

ه.ق،  ٩٠٨تاريخ كتابت  "وان امير خسرو دهلوي دي"عنوان  بايسي نودست) ١- ٢-ب

  ).٣كاتب قطب شيرازي(گ

ه. ق،  ٩٧٢تاريخ كتابت  "امير خسرو دهلوي ةخمس"عنوان  بايسي نودست) ٢-٢-ب 

  ).١كاتب محمد سعيد هروي(گ

در مقايسة  ناقص كه تاريخ كتابت و كاتب آن نامعلوم است. يسينودست) ٣-٢-ب 

با نسخة چاپي، اختلافات فراواني در ثبت كلمات و ابيات در و  باهميس نودستاين هشت 
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يجه درنتنسخ مذكور وجود دارد و اين امر در بسياري از موارد باعث تفاوت صورت و 

  ).٢شود. (گيممعني و مفهوم ابيات 

  

  پ) نقد واژگاني ابيات مورد بحث

را داريم. بر  در اين بخش قصد بررسي دو بيت از ابيات اميرخسرو در مثنوي نه سپهر

توان صورت قابل اعتماد اين ابيات را دريافت و از خطاهايي مي اساس نوعي نقد واژگاني

  بركنار ماند. اندكه نسخه پردازان در نقل بيت داشته

  :بيت نخست

  شـــه لشكـــا و غـــزال دم گـــرگ
  

   چــــون يكــــي صــــبح و آفتــــابش ده
  

  آوريم:زاين بيت را نيز ميبراي آنكه فضاي كلي بيت را دريابيم ابيات قبل و بعد ا

ــاز ــده س ــگان عرب ــو س ــر س ــرده ه   ك
  

ــــت دراز   ــــاي دس ــــه پ ــــوي كوت   س
  

  هـــر ســـگ ديـــوگير بـــر خرگـــوش
  

  همچـــو ديـــوي شـــليته را بـــر دوش  
  

ـــه ـــالش ش ـــزال ك ـــرگ و غ    ؟دم گ

  

ــــابش ده   ــــبح و آفت ــــي ص ــــون يك   چ
  

  گـــــرگ  برگســـــتوان  برافكنـــــده

  

ــــد   ــــپر  افكن ــــاي وي  اس ــــك  پ   لي

  )٢٨٠: ١٣٦٨دهلوي،(  
) بيت بالا را ندارند، و ١، م١(گ يسنودستيس موجود دو نودستبين هشت از 

  زير است: صورتبه ٢يس گنودست

ـــزال  ـــرگ و غ ـــهدم گ ـــانش تب        گم

  

  چــــون يكــــي صــــبح و آفتــــابش ده

آمده است، و در دو  "غزال كالش شه" صورتبههاي (ا، ب، ع) اين تركيب يسنودست  

آمده است.( در ثبت مصرع دوم  "غزالكانش تبه" صورتبه "٣مج ، گ"يس نودست

چون يكي صبح و آفتابش  ": صورتبهها به يكسان يسنودستاختلافي نيست و در همة 

  آمده است). "ده
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  دم گرگ:

 "و  "دُم گرگ  "است كه خوانش آن به دو صورت "دم گرگ"اولين تركيب اين بيت 

وانش در كنار ديگر كلمات و تركيباتِ ير است. اكنون ببينيم كدام خپذامكان "دَم گرگ 

ي معتبر لغت مراجعه هافرهنگي دارد؟! براي اين امر ضرورت دارد به ترمناسبمتن، معني 

  كنيم؛

 و لغت، پهلوي الفرسي عميد، جهانگيري، رشيدي، مجمع هافرهنگة دهخدا و ناملغت

دراج و هم در فرهنگ اند. اين تركيب هم در آننياوردهنمعنايي  فرس: براي اين تركيب،

 -dom- e)است  ي شدهگذاراعراب "دُم گرگ" صورتبهفارسي معين موجود است و 

gorg)  :عمود الصبح  -٢صبح كاذب  -١«و سه معني راهگشا براي اين تركيب آورده است

كه بدان فروغ  ٢٨و ٢٧معادل منازل يكي از منازل قمر -٣و كنايه از روشني صبح صادق 

 "گرگ دُم "همچنين ذيل تركيب  (معين، ذيل تركيب دُم گرگ)/» گويند. اول و فروغ دوم

(در  ، ذيل كلمة گرگ دم)١٣٣٥، آنندراج، ١٣٨٦(معين، نيز همين معاني را آورده است

 دَم گرگ ضبط نشده است). هافرهنگيك از اين يچه

  در شعر شاعران زبان فارسي مسبوق به سابقه است: "دُمِ گرگ"كاربرد تركيب 

  اقاني شرواني:خ

ــــرگ ــــو   دُم گ ــــا دُم آه ــــت ي اس
  

  كــــه همــــه مشــــكبار بنــــدد صــــبح 

  )٥٦٣: ١٣٧٥(خاقاني،   
و تعريفي كه  "دُم گرگ"سجادي اين بيت خاقاني را به عنوان شاهد مثال براي تركيب 

  ).٥٣٦: ١، ج١٣٨٢در بالا بدان اشاره رفت آورده است (سجادي، 

  كندميو  دُم گرگجلوه كرد از  يوسف روز

  

  يوسف گرگ مست ما دعوي روز پيكـري

  )٢٨٨: ١٣٧٥( همان،                           
ــبح از  ــو ص ــرگچ ــان      دُم گ ــرزد زب ب

  

ـــبان ـــگ پاس ـــد س ـــتن درآم ـــه خف   ب

  )٦٢٤: ١٣٨١(نظامي،                        
ـــــان  ـــــرگتاب ـــــحرگاه دُم گ   در س

  

  چـــون يوســـف چـــاهي از بـــن چـــاه

 )٣٨٥(همان،    
ــ ــواهص ــت دلخ ــه هس ــر ك   بحش منگ

  

ــــــد  ــــــرگباش ــــــاه  دُم گ   دام روب

  )٢٦٠م:١٩٦٤(دهلوي،    
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ة ناملغتدر است.  "غزال كالش شه "در تركيب  "كالش "كلمة غريب بعدي اين مصرع 

هيچ  "كالش"ي نامبرده براي كلمة هافرهنگدهخدا و فرهنگ لغات عميد و معين و ديگر 

ي نشده است اما در ااشارهة دهخدا ناملغتز در ني "گالش"معنايي نيامده است، براي 

از اصطلاحات  -٢كفش لاستيكي كه زمستان پوشند.  -١«ي معين، به معني: هافرهنگ

آمده است كه معناي  ، ذيل كلمة گالش)١٣٨٦(معين،  .»و گاوچران گاو دارمردم گيلان؛ 

هاي موجود يسنودستيك از يچهمناسب و راهگشايي براي فهم بيت نيست حال كه 

ي براي اين مصرع ارائه نداده است، چه بايد كرد؟ آيا استناد به دركقابلدار و يمعنصورت 

كند؟ آيا اعتماد به بيشترين پشتوانه ( يمكفايت  "اعتمادقابل "يس اصطلاحاً نودستمتن 

كه گاهي پژوهشگرانِ تصحيحِ متون  -باشد) شده ضبطها يسنودستصورتي كه در اكثر 

تواند حجت باشد؟ در اين صورت تكليف معني و مفهوم يمدر اينجا  -كننديمان استناد بد

شود؟ در چنين مواردي كه يمچه  "غزال كالش "بيت با توجه به تركيب غريب و ناآشناي 

اسناد كافي براي دريافت معنيِ درستِ يك متن وجود ندارد بهترين راه آن است كه بيت بر 

ستوده، ( تواند يكي از سه روشِ التقاطي، انتقادي و توأميمصححّ كه اساس شيوة برگزيدة م

باشد ثبت و ضبط گردد و در انتها نشانة ( ؟! ) گذاشته شود ( يعني جاي  ) ٤٤٥: ١٣٩٢

شود تا در موردِ متن، حكمِ يمسؤال در مورد متن برگزيده باقي است ). اين كار باعث 

شايسته نيست پژوهشگر و  .بازبماندبر آيندگان قطعي صادر نشود و راه پژوهش و تحقيق 

بر تصحيح كنندة متون كهن بر اساس ذوق و سليقة خود متني را تغيير بدهد، اين امر علاوه 

 دهد كه اينيمشود جايگاه واقعي نويسندة متن را تنزل يا ترفيع يمينكه باعث تضييع متن ا

كند. مصحّح يمعه را با مشكل مواجه سير تحول ادبيات و زبان ادواري يك جام امر مطالعة

يشنهادهاي پمقالات مستقل نظرات و  صورتبهها و حاشية متن و يا يوستپتواند در يم

  باور دارد همراه با ادلة علمي بيان كند. ،صورتِ درستِ متن عنوانبهخود را در مورد آنچه 

غزال "، "الش شهغزال گ"، "غزال كالش شه"ي هاصورتيك از يچهبا توجه به اينكه 

براي دريافت درست بيت مفيد معني نيستند ناگزير به  "تبه انشلكغزا"و  "گمانش تبه

ي معتبر هافرهنگنوشتاري اين تركيبات بر اساس  صورتبهكلمات و تركيبات نزديك 

كنيم. صورت نزديك به كالش و گالش، صورت نوشتاري كانش، گانش و كانس يممراجعه 

ي لغت براي دو صورت نخست( گانش و كانش ) موردي هافرهنگبه است كه با مراجعه 
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آهوي به كناس در آينده يا « آمده است:  "كانس"نامة دهخدا كلمة يافت نشد. ولي در لغت

ي بيرون آيد، كناس: پنهان شدن آهو در خوابگاه خود و آرامبهآهويي كه از خوابگاه خود 

اين ، ذيل كلمة كناس) ١٣٧٦، ، مدبّري١٣٧٢دهخدا (» گوزن درآمدن در آن، خانة آهو و

سخن از گزارش شكوه شكار كردن  چراكهاست  تركيب با فضاي ابيات قبل و بعد سازگار

دمان( يدهسپبه معني روشني كاذب قبل از  "دُم گرگ "پادشاه در صبحگاهان است، تركيب

 چراكهناسبت دارد عمودالصبح ) با  از كناس( خوابگاه ) برخاستن و درآمدن غزال و آهو م

آيند و اين هنگام يمدمان از كنام و خوابگاه خود بيرون يدهسپآهوان و غزالان با طلوع 

فرصت مناسبي براي شكار آنان است. علاوه بر اين امير خسرو شاعري است كه در 

يي كلام و كلمات، استادي و مهارت بسيار دارد، لذا چندصدااستفاده از روش ايهام براي 

ير، با النظمراعاتال را در كنار كلمات گرگ، صبح و آفتاب آورده است تا علاوه بر لفظ غز

ي پيچيده و مرتبط از معاني اشبكهلفظ اندك معني بسيار بيافريند و ذهن مخاطب را درگير 

  صورت كه:ينبددور و نزديك كند 

نيز است  "بآفتاب و شعاع آفتا "غزال علاوه بر معني جاندار معروف (آهوبره) به معني

  كه با اين توضيح دو نوع ايهام وجود دارد: ، ذيل كلمة غزال)١٣٨٦، معين١٣٧٢ (دهخدا،

شميسا؛ (» دو معني مختلف به كار روند. مترادف همند بهدو لغت كه « ايهام ترجمه  -١

١٣٩:  ١٣٨١(.  

. آمده است آهوبرهغزال با آفتاب مترادف است، اما در اين بيت غزال به معني حاضرِ 

  توان گفت كه غزال در معني غايب با آفتاب ايهام ترجمه دارد.يملذا 

هاي معني دور كلمه را در سخن ذكر كنند، آن را آشكار اگر از ويژگي« ايهام مبيّنه: -٢

آن است كه سازگار يا سازگارهايي براي معني دور « )١١١: ١٣٨٧(صادقيان،  »يا مبيّنه نامند

در كلام، همراه با لفظ ايهام بدين معني كه . )١٣١: ١٣٨٧ زازي،(ك »در سخن آورده شده باشد

آفتاب و صبح از ملايمات و  دار، ملايم و مناسبات معني بعيد آورده شود. معني غايب غزالِ 

دُم "نيز  يا همان آفتاب در كلام آمده است لذا ايهام مبيّنه است. مناسبات معني غايب

كند. در يمدة تازيانه و شلاق را به ذهن متبادر در فضاي كلي بيت معني اراده نش "گرگ

دمان كه شاه سوار بر اسب چالاك خود از مخفيگاه يدهسپاين صورت معني پيشنهادي بيت: 

شود. همچون صبحي كه ده خورشيد همزمان بر آن يمي تسليم زودبهتازد، صيد يمبر صيد 
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به  "دو گرگ"ن گرگ و يا ، دنبال كرد"دُم گرگ"بتابد. اين معني در صورتي است كه 

نيامده است و دليل  اين صورت در هيچ يك از نسخمعني دويدن گرگ نباشد. ( كه البته 

هم وجود ندارد كه به قياس خود اين صورت را به  بيت تحميل كنيم. ) كه در  ايقانع كننده

آيندة شاه مثل  دويدن گرگ از ترس در برابر اسب چالاك و ناگهان در"اين صورت 

شود. (كناسِ غزال، كنام و خوابگاه بحي است كه در هجوم ده آفتاب تسليم و محو ميص

از معاني پنهان بعضي  كهاكنون .خيزد)شب و يا كوه است كه غزالة خورشيد از پس آن مي

توانيم احتمال معني نزديك بيت را مستند به يمي بيت رازگشايي شده است هاواژهاز 

مكن است منظور نظر شاعر نبوده باشد اما مخاطب حق دارد اين م اگرچهي كنيم كه اادله

برداشت را از آن داشته باشد. در حقيقت آنچه در شرح و فهم متن، اصالت دارد رابطة پيدا 

در متن است و نويسنده و مخاطب ناگزير بايد در فرمِ  باهمو پنهان كلمات و تركيبات 

  ، به معني بيانديشند.اهآنمعماري كلمات و تركيباتِ متن و روابط 

يكي از شگردهاي لطيف و تأثيرگذار صنايع و بدايع ادبي در بيان كلامِ مؤثر، روش 

دهد تا در شبكة مرتبط كلمات دست به مي ايهام است. ايهام در كلام به مخاطب فرصت

انتخاب و گزينش بزند و علاوه بر خوشايندي ناشي از احساس مشاركتِ مخاطب در فهم و 

كلام، در اختصار لفظ نيز مؤثر است. نويسنده به كمك روش ايهام و استفاده از تفسير 

زند كه ذهن مخاطب را از جبر مي يي دستهاظرفيت چند معنايي كلمات به خلق موقعيت

بخشد. ايهام امكان حضور ديگري مي پذيرش يك قرائت از كلام و ملال ناشي از آن رهايي

بخشد. مي دامنة معنايي كلام را توسعه "حضور و غيبت" كند و اينمي را در كلام مهيّا

استفادة تمام و كمال از روش ايهام تنها براي شاعران و نويسندگاني ممكن است كه به 

قدرت زايايي نهفته در ذات كلمات و ارتباط آنها با يكديگر پي برده باشند. مثلاً كلمة 

را در ذات خود نهفته  "وق فرهادطعم شيرين، منسوب به شير و نيز معش"شيرين معناي 

برد اما نوابغ مي دارد، كه يك شاعر يا نويسندة معمولي تنها از يك معني آن در كلام بهره

از كلمات مرتبط ضمن استفاده از همة ظرفيتهاي كلمه،  ايادبي با قرار دادن آن در شبكه

تباط با آن فرصت كنند تا معاني پنهان كلمات ديگر نيز در جنب ارمي موقعيتي ايجاد

اميرخسرو در ميان شاعران زبان فارسي به اين ويژگي شهرت « حضور در متن را بيابند. 

  . )١١: ١٣٦٩ (واعظ كاشفي،» دارد كه لفظ ايهام دار او در شعر گاه تا هفت معني دارد
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  بيت دوم:

  مطـــرب چـــو شـــدي فـــراخ ميـــدان

  

ـــي دان   ـــگ و ن ـــرود و چن ـــان س   چوگ

  
  مـــردم كـــهانچنآن زنبـــ چوگـــان

  

  در شـــود گـــمبحـــر  بـــه گـــوي چـــون  

ــــــوان      ـــــرآور اي غـــزلخــ آواز ب

     

ـــان   ـــو چوگ ـــن چ ـــروش ك ـــالا و ف   ب

  زان گونــه زن ايــن دم خــط و خــال   

       

  كــــارد شــــنونده حــــال در حــــال  

  ) ٤٣١: ١٣٢٩دهلوي،  (  
ي بيت آشكار در اين بيت، ظاهراً كلمة نامفهوم و مشكلي وجود ندارد و در نگاه اول معن

متوجه  باهماست، اما با اندكي دقت در معاني ثانوي كلمات و ارتباط اين معاني غايب 

 شويم،يميجه دام خوشايند معاني نهفته در كلام درنتيه از مفاهيم و چندلاي پيچيده و اشبكه

ه رسالت كلام ادبي ارتباط مؤثر و پايدار با مخاطب است براي اين منظور نياز ب ازآنجاكه

ي هاواژه است. "ايهام"شگردها و بدايع ادبي گوناگوني است كه يكي از اين شگردها 

، اكنون به "چوگان، چوگان زدن، مردم، گوي، بحر"داراي ايهام در اين بيت عبارتنداز: 

كنيم؛ در ابتدا يمترتيب معاني نزديك و دور هر كلمه را با استفاده از فرهنگ لغات بيان 

ضروري است كه واقعاً حكم يقيني در مورد معني نزديك بيت امر  يادآوري اين نكته

ي نيست، اگر فرض را بر اين بگيريم كه معني نزديك بيت اين است كه: اي مطرب اساده

در دريا،  شدهغرقچوگان بنواز تا از تأثير آهنگ چوگان تو مردمك چشم همچون گوي 

نام آهنگي از «: "زدنچوگان " يكنزدمعني در اشك غرق شود. در اين صورت 

  .چوگان)كلمة ذيل  :١٣٧٧(دهخدا،  »است موسيقي يهاآهنگ

  چوگان زدنشاز خوبي  چوگان زدنروزِ 

         

  

  كند او را چوگـان زهره خواهد كه ز چوگان

  )٢٩١: ١٣٧١(فرخي سيستاني،                
  

  زننــدشيچوگــان متــا بــه  يكنولــ

         

  اموشهـــل هرگـــز نخواهـــد بـــود خـــدُ

  )٦٣٥: ١٣٧١، (سعدي                         

» چوب سركجي كه دهل و نقاره را بدان نوازند«ارتباطِ موسيقايي به معني و در همين   

كجك، چوبگين، چوبك، «ي: هانام بهسركج؛  چوب ينانيز است كه  (رك؛ دهخدا، معين)

بر دهل زدن و  . (چوگان)٣٤٦: ١٣٨١(ستايشگر، » كجكه، چوبه و چوبينه نيز آمده است
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ي لغت آمده است كه در اين بيت، هافرهنگو معاني ديگري نيز براي اين كلمه در  كوفتن)

  شوند و با كلماتي در بيت، رابطة ايهامي دارند:يممعنيِ بعيد كلمه محسوب 

) يباز(چوگان يچوبي كه بدان در بازي مخصوص«...به معني بازي چوگان است؛  -١

  شاهد مثال: .، ذيل كلمة چوگان)١٣٨٦معين، (» گوي زنند.

كني مادام چوگان زدن عادت مكن كه بسيار خلق را در  چوگان زدناگر نشاط «

چوگان روا نبود كه من  چوگان زنيعمرو گفت: چون تو  بد رسيده است... چوگان زدن

  )٨٦ :١٣٨٧،ي(عنصرالمعال »؟مزن

  انـدر ملكا بر در ميدان تو بودم يك روز

  

  

ــاطآن رو ــو نش ــردي ت ــه ك ــان ز ك  چوگ
   

  )٢٧٩: ١٣٧١فرخي سيستاني، (          

  به شادي با بندگان خـويش چوگان زدي  

  

  جهان مر تو را سزاست ز خلقِ چوگان زدن

  )٢١(همان:                                  
حر ببا چوگان خود به گوي ضربه بزن كه مردم، مثل گويي كه در  چنانآنمعني بيت: 

بارنده است) گم شود در پي گرفتن آن در دريا  بعداً خواهد آمد كه يكي از معاني بحر ابر(

  غرق شوند.

ـــد ـــد ناپدي ـــوي ش ـــان او گ  ز چوگ

   

ـــيد ـــي بركش ـــپهرش هم ـــي س ـــو گفت   ت

  )٣٨٨: ١٣٨٩(فردوسي،                        
  

 و آنه آويخت از آنصيقل كرده  فولاديبا گوي  ي باشدچوب بلند و سركج« كوكبه  -٢

؛ ذيل ١٣٨٦معين، »(بردند.يمپيشاپيش شاهان  آن راو  از لوازم پادشاهي بوده مانند چتر

  كلمة كوكبه و چوگان). (چوگان زدن: چوگان برپاي داشتن؛ چوگان ايستانيدن)

  :"چوگان زدن"فعل زدن در تركيب 

  و... بر گوي، دهل واردكردنضربت  -١

ـــر در مـــا بـــزن   چوگـــان خـــود را ب

  

  ه خامــان لطــف آن چوگــان نداننــدكــ

  )٢٥٢: ١٣٧٢، مولوي(                         

  زخمه و نواختن؛ -٢  

  .)٢٨٦: ١٣٨٣(بيهقي، » و گفتن گرفتند... زدن ايشان مطربان براثرو « 
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ــــولم  ــــي مل ــــامغن ــــزنيي دوت   ب

  

ــــايي  ــــه ت ــــايي او ك ــــه يكت ــــزنب    ب
ـــافظ،                              )٣٦٥: ١٣٧٥(ح

  بر پاي داشتن و ايستانيدن، نصب كردن؛  -٣  

  .)٢٨٤: ١٣٨٣( بيهقي، » ...بر كرانة مصلا زدن فرمود داري«...

   زد خاور علم بر كوهساران سحر چون خسرو

  
  به دست مرحمت يارم در اميدواران زد

  )٢٠٧: ١٣٧٥(حافظ،                         
يش را برپاي دار تا مردم چون شود: چوگان اقتدار خويمدر اين صورت معني بيت 

  و مشتاقان] گم شوند. كنندگاناستقبالگوي در درياي [

  :"مردم"معاني 

  مردمك چشم است؛ معني نزديك مردم،

  چشمم نشسته در خون استمردم زگريه 

           

  

  چـون اسـت مردمانببين كه در طلبت حال 
  )٧٧(همان:                                        

ي لغت آمده است كه در هافرهنگديگري نيز براي اين كلمه در  علاوه بر اين، معاني  

  شوند و با كلماتي در بيت، رابطة ايهامي دارند؛يماين بيت، معنيِ بعيد كلمه محسوب 

  نوع آدمي، خلايق -١

ــردمتــو مــر ديــو را    بــد شــناس م

  

ـــپاس ـــزدان س ـــدارد ز ي ـــو ن ـــي ك   كس
   )٣٨٦: ١٣٨٩فردوسي، (                         

چنانكه بعداً اشاره خواهد شد يكي ( ، ذيل كلمة مردم)١٣٧٢(دهخدا ، ساكن و برقرار -٢  

در  "مردم"ي دور بامعنسراسيمه شدن از بيم است كه در اين صورت  "بحر"از معاني دور 

  معني ساكن و برقرار ايهام تضاد دارد).

با گوي در معني دورِ  در اين معنيِ دور، مردم((همان، ذيل كلمة مردم) جامة كهنه -٣

  تكمة پيراهن ايهام تناسب دارد).

ه و قطعه چوب و موي درهم ماليدة كروي گلول نزديك علاوه بر معنيمعاني گوي: 

ي لغت هافرهنگ، معاني ديگري نيز براي اين كلمه در كنند شكل كه بدان بازي چوگان

شوند و با كلماتي در بيت، رابطة يممحسوب  آمده است كه در اين بيت، معنيِ بعيد كلمه

  ايهامي دارند؛
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شود و يمعنبر از معدة نوعي ماهي گرفته (همان، ذيل كلمة گوي) از عنبر ( ياقطعه -١

عنبر) و بحر كه زيستگاه ماهي عنبر است ايهام ( يگوبه اين مناسبت بين معني ثانوي 

  تناسب وجود دارد).

كه دو بخش پيراهن را به هم  ياندازند، تكمه و حلقهتكمة گريبان كه در حلقه ا -٢

است، لذا  "جامة كهنه" "مردم"چنانچه در بالا اشاره رفت يكي از معاني متصل سازد.(

  ايهام تناسب دارد). ذكرشدهدر معني دورِ  "مردم"گوي در معني دورِ تكمة گريبان با 

كه  شدنگمدر بحر  گوي در اين معني دور با بحر وكوپله و حباب روي آب ( -٣

  خاصيت كوپله است ايهام تناسب دارد).

 اندآوردهمعين براي گوي  ازجمله هافرهنگاي كه در يمعانيكي ديگر از  -٤

رسد اين معني بيشتر معني كه به نظر مي، ذيل كلمة گوي) ١٣٨٦معين، (است  "خورشيد"

ابر بارنده) بحر (ي دورِ معن ابخورشيد) ( يمعنگوي در اين  ازآنجاكهاستعاري كلمه است اما 

مركب ي ايهام دانست. مضافاً اينكه شاعر مضمراً تشبيه نوعبهتوان آن را يمتناسب دارد 

و لابد ( يانگركه مردمك گوي مانند در حدقة چشم  گونه ينبداست  كاربردهبهايماژ) (

ست. ( نه معلوم و باران همراه با آفتاب) تشبيه كرده اباران (را به صحنة آفتاب  رنگ)سرخ

كنيم يماي كه ما از بيت برداشت يمعاننه مهم است كه شاعر هنگام سرودن اين بيت، به اين 

توجه داشته است يا خير، آنچه معلوم و مهم است اين است كه قرار گرفتن اين كلمات در 

داي برد و از شبكة ارتباطي اين كلمات صيمكنار هم ذهن مخاطب را به دنبال اين معاني 

  رسد).اين معاني به گوش هوش مي

  است. درياحاضر) اين كلمه ( يكنزدمعني  معاني بحر:

ي لغت آمده است كه در هافرهنگعلاوه بر اين، معاني ديگري نيز براي اين كلمه در 

  شوند و با كلماتي در بيت، رابطة ايهامي دارند؛يماين بيت، معنيِ بعيد كلمه محسوب 

ي دور مردم معن بادهخدا؛ ذيل كلمة بحر) [چنانكه اشاره شد ( يمسراسيمه شدن از ب -١

  (ساكن بودن) ايهام تضاد دارد.]

 دهخدا؛ ذيل كلمة بحر).(.ابري كه تقاطر كند -٢

در بيت  كاررفتهبههاي ايهام اكنون با توجه به معاني كلمات ايهام دار در متن، به گونه

  شود:يماشاره 
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 ،(حاضر) چوگان زدن، بازي چوگان و معني دور (بعيد) آنمعني نزديك  :١ايهام مجرّده

از ملايم و مناسبات معني دور و نزديك به  ازآنجاكهآهنگي كهن در موسيقي است و 

يكسان در بيت آمده است لذا ايهام مجرّده است. (فعل زدن براي بازي چوگان و آهنگ 

  است). كاررفتهبهموسيقي يكسان 

بعيد) مردمك چشم، با بحر در معني بعيدِ ابري كه دور (عني مردم در م :٢مجرّده ايهام 

مردم تقاطر كند تناسب دارد و چون تقاطر كردن از ملايم و مناسبات هر دو لفظ ايهام دارِ 

  مردمك) و بحر است لذا ايهام مجرّده است.(

سياهي كند (معني دور بيت: چوگان بنواز تا مردمك چشم از شوق همچون ابري تقاطر 

  است). زابارانك يادآور ابر سياه مردم

بعيد) چوگان زدن، بر پاي داشتن دور (يكي ديگر از معاني  :١ايهام در ايهام تناسب

مردم در  شدنمردم (گم شدنگمي بعيد معن باكه  كوكبه و چوب گوي دارِ شاهان است

تناسب ازدحام جماعت) تناسب دارد و چون هر دو معناي دور هستند لذا ايهام در ايهام 

معني بعيد بيت: چوگان حضور شاه را بر پاي دار تا مردم مشتاق در ازدحام ناشي ( است.

  گوي در دريا، گم شوند). شدنگماز استقبال شاه، مثل 

دور و معني  ي، تكمة پيراهن) گوبعيددور (يكي از معاني  :٢تناسب ايهام در ايهام 

 باهمجامه و تكمه) دور (لفظ در معني بعيد) مردم، جامة كهنه است، بنابراين، اين دو (

تناسب دارند و چون هر دو لفظ در معني اراده نشده باهم تناسب دارند ايهام در ايهام 

  تناسب است.

برقرار  آمده است يكي از معاني دورِ مردم، ساكن و كهچنانآن ايهام در ايهام تضاد:

، بنابراين اين دو لفظ در معني شدن است و نيز يكي از معاني دورِ بحر، سراسيمه شدن است

  ايهام تضاد دارند. باهمبعيد) دور (

در هردو معنا) تا ساكنان از تأثير آن، چون گوي سراسيمه بزن (معني دور بيت: چوگان 

  شوند.

بعيد) گوي دور (قريب) بحر، دريا است و يكي از معاني ( يكنزدمعني  :١مرشّحه ايهام 

 يبقرحباب از مناسبات و ملايمات معني  آنجاكهازاست،  كوپله و حباب روي آبهم 

  دريا) در كلام آمده است، ايهام مرشحه است.(
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  معني بيت: چوگان بنواز تا مردم از شوق همچون حبابي در دريا غرق و فنا شوند.

ي از عنبر كه از نوعي ماهي به همين اقطعهيكي از معاني دور گوي،  :٢مرشحّه ايهام 

و چون ماهي  دريا) تناسب داردبحر (قريب) ( يكنزدي بامعنكه  تآيد اسيمنام به دست 

  دريا) است ايهام مرشحه است.بحر (عنبر از مناسبات معني نزديك 

 ورغوطهچشم همچون ماهي عنبر كه در دريا ياهسمعني بيت: چوگان بنواز تا مردمك 

  در اشك غرق شود. است

بعيد) دور (دريا است و يكي از معاني  قريب) بحر،( يكنزدهمچنين؛ معني  ايهام تبادر:

كنند تا لفظ يمداخل شدن) كمك درشدن (گوي به بحر و  شدنگمكه  گوي، خورشيد است

  غايب غروب به ذهن متبادر شود.

از انتظار يا گريستن) همچون  سرخچشممعني دور بيت: چوگان بزن تا مردمان چشم (

يا چشم گريان، همچون سرخي  سرخي چشم منتظرشوند (گوي خورشيد در دريا گم 

  يا چه در ابرها).درگسترة شفق)، چه در است (خورشيد هنگام غروب 

  

  ايهام خوانشي

توان آن را به دو يا چند اي است كه ميگونهدر اين نوع ايهام تركيب لفظ در كلام به

  اي كه هر خوانشي نيز معني درستي داشته باشد.گونهصورت خواند به

اي مختصر آورده انشي را از فروع ايهام تبادر برشمرده است و در اشارهشميسا ايهام خو

كه دو لفظ هيچ اختلافي جز تكيه ندارند) به حدي قوي غالباً وقتي( گاهي تبادر« است:

ايهام ". كزازي اصطلاح )١٤٤: ١٣٨١( »توان خواند و معني كرد.است كه به هر دو شكل مي

گاه ايهام از چگونگي خواندن « اند و گفته است:برگزيدهرا براي اين نوع از ايهام  "گونه

 حرفِ لحاظ كردن اين اصل كه در متون كهن آوردن دو  با .)١٣٤: ١٣٨٥( »)خيزدواژه برمي

به بحر  "صورتبهتوان متمم را در مصرع دوم يممعمول بوده است متمم براي يك  اضافه

  خواند. "در

 مــــردم كـــهچنانآنچوگـــان بــــزن 

    

ــون ــم چ ــود گ ــر در، ش ــه بح ــوي ب  گ

در اشك] گم [ معني بيت: چوگان بزن تا مردمكان چشم همچون گوي افتاده در دريا،  

  شوند.
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 يجهنت
ي مختلف هاتوانند خوانشمي بعضي از كلمات، تركيبات و عبارات در زبان فارسي،. ١

د اين و به تبع آن معاني مختلفي داشته باشند كه براي درك درست متون ضرورت دار

به  "دم گرگ"ي تركيبهازايايي و چند معنايي، مورد توجه قرار گيرد. يكي از خوانش

و به معني صبح كاذب و عمود الصبح، در فرهنگها ضبط شده است كه  "دُمِ گُرگ"صورت 

اگرچه تركيبي كم كاربرد است اما در بيت مورد بحث(بيت نخست) از اميرخسرو دهلوي، 

  و مفهوم نادر به كار رفته است. به همين معني "دُم گرگ"

بدايع مهم زبان شعر اميرخسرو دهلوي انواع ايهام است، لذا در  . ازآنجا كه يكي از٢

بررسي آثار او بايد احتياط كافي داشت و از كنار ابيات به ظاهر سادة او به راحتي نبايد 

شود اما يم گذشت. بيت دوم اين مقاله اگرچه به ظاهر ساده و در دسترس فهم تصور

مخاطب با دقت نظر متوجه زايايي و چندصدايي مناسبات ظريف و پنهان كلمات و عبارات 

  . شودمي بيت

اي از معاني گوناگونِ كلمات با ارتباطاتِ يهچندلاة پيچيده و شبك. در اين دو بيت ٣

يده شده است كه ذهن مخاطبِ دقيق را درگيرِ صيدِ گريزپاي تندرهميز راز آمظريف و 

 معنا، علاوه بر تداعي معاني گوناگون از كلام، به ردگرفتنِكند و اين جستجو و يممعاني 

يجه تأثيرگذاري كه درنتدهد و يي ميرازگشامخاطب فرصتِ خوشايندِ مشاركت در متن و 

  شود.يماساس ادبيت كلام است حاصل 



 ١٣٩٥ ) پاييز٢٥درپي پي(، ٣شمارة ، م، سال شششناسيهاي نقد ادبي و سبكپژوهش □ ١٢٤

 

  

  هانوشتپي

ست كه بدين صورت در كمانك جلوي معرفي نسخه اختصاري در متن آمده ا ايهر يك از اين نسخ با نشانه .١

  .نشان داده شده است

 ترجمه از مقدمة انگليسي ديوان امير خسرو دهلوي به همت محمد وحيد ميرزا است. .٢

ميلادي در  ١٩٥٠به همت شادروان محمد وحيد ميرزا است كه در سال  سپهرنهها از روي تنها تصحيح مثنوي يتب -

شده است و يك نسخه از آن در كتابخانة ملي تهران موجود است، يسنگمحدود چاپ  شهر كلكتة هند به تعداد

  آورده شده است.
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